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سیدکریم بابایی -یکی از موفق‌ترین هنرپیشه‌های 
ایرانــی طــی یــک ســال اخیــر، بی‌شــک حســن 

پورشیرازی بوده که توانست ابتدا با »پیرپسر« و »زن 

و بچه« در سینما و سپس با »بدنام« در شبکه خانگی، 

مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. پورشیرازی، با تلاش 

برای زنده کردن کاراکتر ماندگار »محمود شوکت« 

در ســریال »نرگس«، به این مهم دست یافته است. 

این موضوع نشان می‌دهد که ذائقه مخاطب ایرانی، 

آن‌قدرها هم که گفته می‌شــود، ارتقا یافته نیست و 

الگوهای دهه هشتادی هنوز جواب می‌دهند.

سوال بزرگ
اساســا دو رویکرد مهم در حوزه بازیگری قابل تمیز 

از یکدیگــر بــه نظر می‌رســند: تــاش بــرای ایفای 

نقش‌های متفاوت و یکســره بدیع در برابر پذیرفتن 

نقش‌های نسبتا مشابه با تمرکز بر تفاوت در جزئیات. 

نماینده برجســته گروه نخســت رضا کیانیان است 

و شاید مهم‌ترین نمونه دســته دوم نوید محمدزاده 

باشد. حسن پورشیرازی هم، با لحاظ کردن کارنامه 

سال‌های اخیرش، در زمره بازیگرانی قرار می‌گیرد 

که به نقش‌هایی شبیه به هم، با رعایت دقت و ظرافت 

در جزئیــات، رنگ‌آمیزی خاص خــودش را به نقش 

اضافه می‌کند.

توفیق اجباری
بخشی از ایــن رویــکــرد، نه صرفا حاصل انتخاب 

ــرازی،  ــی ــورش پ

بــلــکــه نــاشــی 

مناسبات  از 

خارج از متن 

سینمای ایران 

اســـــــت. 

بازیگر نقش »ابراهیم ویسی« در آستانه 70 سالگی 

قرار دارد و کیست که نداند برای هنرپیشه‌ای با 

ایــن ســن‌وســال و البته فیزیک بدنی خاصی که 

انعطاف‌پذیری بازیگر برای ایفای نقش‌های متنوع 

را کاهش می‌دهد، انتخاب‌های پرتعدادی وجود 

ندارد. همین وضعیت، تاحدی برای بازیگر سابقا 

بی‌رقیبی مثل فرهاد اصلانی هم صادق است؛ کسی 

که فیزیک درشت و بالا رفتن سنش باعث شده نسخه 

نقش‌های مشابه و کوتاهی را که بیشتر بر قدرت بازی 

چهره مبتنی هستند، شفابخش بیابد.

نوستالژی نرگس و شوکت
مخاطبان میانسال ســریال‌های تلویزیونی، خوب 

به خاطر دارند که در اواســط دهه هشــتاد، ســریال 

»نرگــس« غوغایــی بــه پــا کــرد و در زمان پخشــش 

خیابان‌ها به وضوح خلوت می‌شدند. در این مجموعه 

نمایشی که بخشی از هیاهویش مربوط به درگذشت 

مرحوم پوپک گلــدره بود، حســن پورشــیرازی هم 

نقشی مهیب و اثرگذار را با کاراکتر »محمود شوکت« 

مقابل دوربیــن برد؛ مــردی که همه جــور ظلمی را 

به عروس خــود روامی‌داشــت و بــه نوعی شــبیه به 

»حشمت فردوس« در بخش‌های عمده‌ای از سریال 

»ستایش« بود.

پرواز ققنوس
حسن پورشیرازی که طی سال‌های اخیر به وضوح 

از ســطح اول بازیگری ایــران دور افتاده بــود و بازی 

در نقش‌هــای مکمــل آثــاری مثــل »بی‌خانمــان«، 

»حدود ۸ صبح«، »لژیونر« و »دیو و ماه‌پیشــونی« را 

هم می‌پذیرفت، ناگهان با »پیر پســر« چشــم‌ها را 

خیره کرد و توانســت نقشــی مهیب و ســیاه را، در 

قالب یک مرد بی‌عاطفه، ستیزه‌جو، منفعت‌طلب 

و بی‌ملاحظه، طوری مقابل دوربین ببرد که تحسین 

صغیر و کبیر مخاطبان سینمای ایران را برانگیزد.

الهه زن‌ستیزی
پس از »پیرپســر« امــا، بازیگر نقــش »محمود 

شــوکت« که طعم خوش تکــرار آن کاراکتر 

نوســتالژیک حســابی به مذاقش خوش 

آمده بود، طی بــازه زمانی کوتاهی که 

کمتر از دو ســال طول کشــید، 3 بار 

دیگر با شــمایل پیرمرد زن‌ستیز و 

ظالم، به ســینما و شــبکه نمایش 

خانگی آمــد و هر بار هــم موفق 

ظاهر شد. او ابتدا با »زن و بچه« سعید روستایی، 

مقابل کاراکتر »مهناز« قد علم کرد و حتی باعث 

مرگ نوه نوجوانش شد؛ موقعیتی دقیقا شبیه به 

وضعیت دراماتیک شــوکت در سریال »نرگس«؛ 

یعنــی پدرشــوهر تندخــو و انعطاف‌ناپذیری که 

پســرش از دنیا رفته و هرچه در چنته دارد را برای 

آزار دادن عروســش بــه کار می‌بــرد تا بــه این زن 

جوان کــه اتفاقــا از حمایت کامل کارگــردان هم 

بهره می‌برد، آزار برساند. در »آرامبخش«، ساخته 

اکران نشده سعید زمانیان، پورشیرازی کاراکتر 

زن‌ســتیز دیگــری را مقابــل دوربین می‌بــرد که 

این‌بار با دخترش )با بازی الناز شاکردوست( سر 

ناسازگاری دارد و تلاش می‌کند تا منویات خود را 

به فرزندی که تعلق خاطری هم به او ندارد، تحمیل 

کند. »بدنام« اما، جدیدترین تلاش پورشــیرازی 

برای مبارزه با زنان است. در این سریال، »ابراهیم 

ویســی« کاراکتری متمول و صاحب‌نفوذ ترسیم 

شــده که زنان )مشــخصا یلدا و هدیه( را با لحنی 

تحقیرکننده و توهین‌آمیز مخاطب قرار می‌دهد 

و وارد جنگی رسمی با آن‌ها می‌شود. بی‌ملاحظه 

بــودن او در برخورد با ایــن دو زن، او را به شــمایل 

قطعی زن‌ســتیزی در آثار نمایشی ایرانی تبدیل 

کرده که به خوبــی کارش به عنوان موتور محرک 

بخش شر قصه را به ســرانجام می‌رســاند. با این 

حــال، مشــخص نیســت ایــن 

الگوی محبوب تا چه زمانی 

می‌تواند تکرار شــود و 

مورد توجه مردم قرار 

گیرد.

پورشیرازی »پیر پسر« ماند!
نگاهی به کارنامه حسن پورشیرازی طی سال‌های اخیر   که در حال تکرار   ایفای یک نقش است

محمد عنبرسوز 
info@khorasannews.com

دوران بی‌رونقــی ســینمای ایران به واســطه وقــوع شــرایط جنگی، با 
اکران چند فیلم جدید، پایان یافته و در روزهای اخیر، »زنده‌شــور« و 
»استخر« با اقبال نســبی مخاطبان مواجه شــده‌اند. تکلیف فیلم سروش صحت، 
به عنوان یک کمدی پرســتاره، کاملا مشــخص اســت؛ اما »زنده‌شــور« هم با تمام 
تلخی‌هایش، امید ویژه‌ای به گیشــه دارد و توانســته اســت طی کمتــر از دو هفته، 
حدود 250 هزار تماشاگر را به سالن‌های سینما بکشاند و بیش از 35 میلیارد تومان 

بفروشد.

حوصله ایرانی
یکی از مهم‌ترین امتیازات فیلــم جدید کاظم 

دانشــی حفظ ریتــم در تمــام طول آن اســت. 

»زنده‌شــور« متشــکل از پنــج خرده‌داســتان، 

و  می‌بــرد  پیــش  را  پرشــاخ‌وبرگ  روایتــی 

درهم‌تنیده شــدن این قصه‌ها باعث شــده که 

ضرباهنگ بالایی در اثر متبلور شود و مخاطب 

ایرانــی کــه حوصلــه وقت‌کشــی و پرحرفی را 

ندارد، از یک روایت پرفرازونشیب لذت ببرد. 

تجربه نشــان داده کــه افــت نکــردن روایت و 

پرهیز از سکون، وجه مشترک همه فیلم‌های 

غیرکمدی موفق در گیشه سینمای ایران بوده 

اســت؛ از »ابد و یــک روز« و »مغزهــای کوچک 

زنگ‌زده« گرفته تا »پیرپسر« و »رها«.

التهاب
دیگر برگ برنده »زنده‌شور« التهابی است که 

در تمام ســکانس‌های ایــن اثر مــوج می‌زند. 

اساســا فیلمــی دربــاره اعــدام کــه لبریــز از 

لحظاتی نفس‌گیر اســت و لوکیشن اجرای 

احکام را به یک دیگ جوشان از اتفاقات 

تعیین‌کننده بدل کرده، می‌تواند مورد 

توجه مخاطب ایرانی قرار گیرد. اگرچه 

گروهــی از منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه بخش 

عمده‌ای از تنش مندرج در اتمســفر »زنده‌شور« 

تصنعی و ناشی از جیغ و آه و شیون‌های پس‌زمینه 

است که با استاندارد سینما فاصله دارد؛ اما به هر 

تقدیر، این فضاسازی می‌تواند در گیشه کار کند 

و تجربه ویژه‌ای را برای مردم رقم بزند.

خارج از متن
گیشه سینمای ایران، به شرط حفظ استانداردهای 

فرمی و روایی، تقریبا همیشه از موضوعات حساس 

و جنجالی اســتقبال کرده و خود انتخاب ســوژه، 

فارغ از سوگیری فیلم‎ساز، می‌تواند یکی از عوامل 

پرمخاطب شــدن »زنده‌شــور« باشــد. این فیلم، با 

جسارتی منحصربه‌فرد، دست روی ســوژه اعدام 

گذاشته که همیشه در جامعه ایرانی محل مناقشه 

بــوده اســت. همیــن پرداخــت صریح بــه ماهیت 

اخلاقــی و قانونی مجــازات اعدام، »زنده‌شــور« را 

برای مــردم دیدنــی و کنجکاوی‌برانگیز می‌کند و 

می‌تواند تضمین‌کننده فروش فیلم باشد.

درخشش چهره‌ها
از دیگر مواردی که می‌تواند تماشای »زنده‌شور« را 

برای مخاطب دلپذیر کند، کیفیت بازی‌های این 

فیلم اســت که به وضوح از قدرت کاظم دانشی در 

هدایت بازیگران حکایت دارد. چهار نفر از بازیگران 

این فیلم پرستاره در جشنواره چهل‌وچهارم فیلم 

فجر نامزد سیمرغ بازیگری شدند و دو سیمرغ را هم 

به خود اختصاص دادند. در صدر همه آن‌ها، اجرای 

بهرام افشــاری در نقــش »مرتضی زنــد« )نماینده 

دادستان( به غایت تمیز، دور از خودنمایی و کاملا 

اندازه اســت؛ به طوری که بیننده حرفه‌ای سینما 

از این میزان کنترل هنرپیشه بر نقشی که هر آینه 

می‌تواند به دام ملودرام‌هــای آبکی بیفتد، حیرت 

می‌کند. امیر جعفــری هم در نقــش کوتاهش، به 

قدری پخته ظاهر شد که نامزدی سیمرغ بهترین 

بازیگر نقش مکمل را به نام خود زد و مارال فرجاد 

نیز، به خاطــر بــازی در این فیلم، ســیمرغ بلورین 

بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن را بــه خــودش 

اختصاص داد. دیگر شگفتی بازیگری »زنده‌شور« 

اما به تورج الوند اختصاص دارد؛ هنرپیشــه فنی و 

تازه‌نفسی که ناخواسته در حال افتادن به دام تکرار 

کلیشه جوان ساده‌دل روستایی بود، اما با یک بازی 

خــوب و روان در نقــش روحانی و بده‌بســتان‌های 

جالبش با بهرام افشــاری، توانست کارنامه هنری 

خــود را ارتقا ببخشــد. در ایــن میان، فقط شــبنم 

مقدمی و حامد بهــداد کمی پایین‌تــر از انتظارات 

ظاهر شــده‌اند، اما ســایر بازیگران این ضعف را به 

خوبی پوشش می‌دهند.

فیلم تلخ 
دوست‌داشتنی

 چرا »زنده‌شور« 
نزد تماشاگران ایرانی سینما محبوب شد؟


